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P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

 «محمد  علی کلی» بچه محل گاز شرقی بود

مجیـد ادیبـی: آیـا «کاسـیوس 

مارسـلوس کِلـِی، جونیـور» را مـی 

شناسـید؟ احتمالا خیلی ها او را 

بشناسـند و شـاید هـم نـه. مهـم 

ایـن اسـت کـه مـن در مقطعـی از 

عمـرم بـا کاسـیوس مارسـلوس،

آن مشـت انداز قوی هیـکل و آن 

فـرود آورنـده ضربـات سـهمگین 

بـر پیکـر، کلـی خاطـره دارم. گویا 

بـاز هـم بـا ایـن همـه کـدی کـه 

دادم، برخـی آن را نشـناختند! 

منظـورم هـمان چهـره مشـهور جهـان 

ورزش اسـت کـه وقتـی نـوری عالم تـاب 

بر زندگی اش تابید و مسـلمان شـد و به 

گفتـه خـودش یـوق بردگـی را از گردنش 

جـدا کـرد نامـش را بـه «محمـد علـی»

تغییـر داد  و خـوش نداشـت کسـی او را 

بـا نـام کاسـیوس صـدا بزنـد. بلـی؛ من با 

محمد علـی کِلـِی خاطـره دارم. احتـمالا 

بـا خودتـان فکـر کرده ایـد کـه هـم سـن و 

سـال او هسـتم؛ نه اشـتباه نکنید عمرم 

بـه دیـدن مسـابقات حرفـه ای اش قـد 

نمی دهـد. چـون دقیقـا ۴۰ روز پیـش 

از آنکـه در روزهـای دل انگیـز فروردیـن 

چشـمانم را رو به جهان و در جغرافیای 

عزیـز مشـهد بـاز کنـم، محمدعلی خـان 

عطای مشـت زنی را به لقایش بخشـیده 

بود.

امـا چطـور شـد کـه بـا او خاطـره دارم،

داسـتانش مفصـل اسـت. خـط و ربـط 

یـد در  مـن و محمد علـی کِلـِی را با

خیابـان گاز شرقـی کـه حالا شـده اسـت 

«مقـداد» دنبـال کنیـد. خانـه پـدری مـا 

نبـش خیابـان گاز شرقـی بـود. خانـه ای 

رو پـود  کـه وجـب بـه وجبـش در تا

ذهنـم، تصاویـری مملـو از غـم، شـادی 

و سرخوشـی را شـکل داده اسـت. هنوز 

کـه هنـوز اسـت و بـا گذشـت ۲۸ سـال 

کـوچ مـا از محلـه گاز، بخـش مهمـی از 

خواب هایـم، تصاویـر ایـن محلـه اسـت 

و روزگار گذشـته ام در آن.

خـب برویـم سر اصـل مطلـب. در چنـد 

خـط اول گفتـم کـه بـا محمدعلـی کِلـِی 

خاطـره دارم. محلـه تلاقـی خاطـرات 

مـن بـا کِلـِی، روی صندلی هـای 

سـلمانی محلـمان رقـم خـورده 

محمـد  کـه  یـی  جا  . سـت ا

سـنگینی و بـرادر بزرگ تـرش،

سر و کلـه مشـتری ها را صفـا 

می دادنـد و هـر دو تبحـر ویژه ای 

در سـبک آلمانـی داشـتند. آنجا 

شـده بـود محـل گعده هـای هـم 

محلهایهـا. از خاطره هایشـان 

می گفتند و از زندگی رفته شان.

محمد علـی کِلـِی هـم حضـوری 

پررنگ در این سـلمانی داشـت و هر روز 

بـا چشـمان نافـذ و هیـکل درشـتش، در 

چنـد نمـا روبـه مشـتری ها نشسـته بـود 

و آن هـا را نـگاه می کـرد. بـرادر بزرگ تـر 

محمـد در سـفری کـه محمدعلـی کِلـِی 

به مشـهد داشـت ( اردیبهشـت ۱۳۷۲ )،

یکی از همراهان او بود و کُلی عکس از 

خودش و کِلیِ را در اندازه های مختلف 

قـاب کـرده بـود و تـوی مغـازه کوچکـش،

بـه دیـوار آویختـه بـود. مـا کـه آن روزهـا 

مشـتری ثابـت محمـد و بـرادرش بودیم،

گوشـمان پر شـده بود از وجََنات محمد 

علی خـان. هم زمـان کـه کله مـان را بـه 

دسـت محمد می دادیم، فکر می کردیم 

کـه محمد علـی کِلـِی هـم نشسـته روی 

صندلـی کنـاری و دارد از خاطراتـش 

و بـرادر محمـد می گویـد؛ این قـدر کـه 

دهـان ایـن بشر(محمـد) گـرم بود. توی 

سـلمانی محمد سر هرحرفی از هر کجا 

کـه بـاز می شـد، تهـش بـه کِلـِی ختـم 

می شـد و ایـن طـور شـد کـه محمد علـی  

کِلـِی هـر روز صبـح تـا پایـان شـب، توی 

محله ما و در سـلمانی محمد و برادرش،

می نشسـت کنار مشـتری ها و زلُ می زد 

به چشمشـان، باقی اش هنر محمد بود 

و دهـان گرمـش.

با اینکه چند سالی است خبری از او 

(محمد) و سلمانی اش ندارم، امیدوارم 

هنوز چــراغ مغازه اش روشــن باشد و 

محمدعلی  کِلیِ هم با همان گیرایی و 

جذابیت، نشسته باشد توی آن سلمانی 

و زل بزند رو به مشتری ها و ثابت کند که 

یکی از بچه های محله گاز شرقی است.

قصه
 شهر

محسن هم آمد

بعد از من دوباره مادرم یک پسر به 

دنیا آورد (محسن) و بعد از محسن 

داوود و مادرم ناامید شد. داود 

تا چهار سالگی لباس دخترانه 

می پوشید چون مادرم مطمئن بود 

داود دختر است و لباس پسرانه 

. توی یک  برایش ندوخته بــود 

. چیزایی محسن از من بهتر بود 

با اینکه برادر کوچک ترم بود اما از 

درخت خوب می رفت بالا. حسن 

خیرالهی بهش پول می داد که برود لانه 

کلاغ ها را خالی کند که نیایند جوجه 

. برای یک تومان  کفترهایش را ببرند 

این قدر کلاغ ها به سرش نوک زدند که 

. حسن ننه علی هروقت توی کوچه  نگو 

می دیدش به بهانه اینکه می خواهد 

سرش را صاف کند گومب و گومب سرش 

. طفلی هیچی  را می کوبید به ستون 

نمی گفت ولی وقتی برای مدرسه کچلش 

کردند یک زخم بزرگ پشت کله اش 

داشت .

من توی باغ مصدقیان علف درو می کردم 

. من آخرش علف  و میوه باز می کردم 

دروکــن خوبی نشدم. چون از بچگی 

نمی توانستم روی پنجه پایم زیاد دوام 

بیاورم . پس پخش می کردم روی زمین . به 

همین خاطر بهم می گفتند علف دروکن 

خاطرجمع.اما محسن هم فرز بود و همه 

تمیز کار . من بهش می گفتم تو بیا علف 

درو کن من می روم برایت گیلاس جمع 

. طفلی علف درو می کرد و من  می کنم 

برایش گیلاس می کندم و مــی دادم 

. کم کم حاج ابرام مصدقیان و  بخورد 

خدیجه خانم به ظرفیت های محسن 

پی بردند و شد کارگر دائم آن ها . از گاو 

دوشیدن بگیر تا علف درو کردن و میوه 

باز کردن و ....اما مزد و مواجب ؟ 

. فراموش نمی کنم  ما که نمی دیدیم 

شب های سرد زمستان را که می رفت 

گاو اسرائیلی حاج ابرام را می دوشید و 

یخ زده بر می گشت خانه.

کوچیک تر که بود من وحیدیه توی یک 

. یک روز  موزائیک سازی کار می کردم 

صاحب موزائیک سازی که اتفاقا مرد 

:- فردا یک نفر را با  مهربانی بود گفت 

خودت بیار توی باغ تمیز کاری کنین.

من محسن را بردم . توی حال خودم بودم 

دیدم زن موزائیک ساز دارد بد صحبت 

. دست و  :- بچه این کارو بکن  می کند 

.من عصبانی  پاچلفتی ، درست کار کن 

شدم و رفتم حسابی از خجالتش درآمدم .

. این  - مگه با نوکر بابات حرف می زنی 

سن نوه تویه درست صحبت کن .

من کارگر موزائیک سازی هستم 

نوکر شما که نیستیم .

محسن مــات و مبهوت مانده 

بود. بعد هم گفت:- اون طفلک 

.خلاصه دوباره  که چیزی نگفت 

اخراج شدیم!

ــلاق دیگر هم  محسن یک اخ

داشت آن هم این بود که خیلی 

. گاهی هم  راحــت می خوابید 

دست خودش نبود یک دفعه می دید 

.کوچک که بود یک مقداری  خوابیده 

اذیت کرد . مادرم می ترسید خاک و آشغال 

بخورد چون یک دفعه تا پای مرگ رفته 

بود . داشتیم آلو باز می کردیم ( ما چیدن 

را می گوییم وا کردن ) عباس ارغوانی 

گذاشتش توی کواره چه و آویزانش کرد از 

درخت . چند دقیقه نق نق کرد بعد ساکت 

شد . ترسیدم کاری شده باشد رفتم جلو 

دیدم راحت توی کواره چه خوابیده .

بارها اتفاق می افتاد مثلا یک نفر می آمد 

:- این  در خانه مان را می زد و می گفت 

بچه ای که توی کوچه خوابیده مال شما 

نیست؟

و ما می رفتیم و می دیدیم کنار مسجد 

خردو سرش را گذاشته روی پله و خوابیده .

. سختی هایی  راز موفقیتش همین بود 

که توی زندگی اش کشید از دانشگاه و 

سربازی و کار که همیشه توی راه دور 

بود ، همه و همه را فقط با خوابیدن تحمل 

می کرد . خواب بهش صبر می داد .

مثلا سربازی افتاد کرمانشاه هفته ای 

یک اتوبوس مستقیم از کرمانشاه می آمد 

. این از کرمانشاه سوار اتوبوس  مشهد 

می شد و مشهد از خواب بیدار می شد !

. یک آقایی  یک روز می گفت: نشستم 

نشست کنارم و گفت :- خیلی خوشحال 

شدم با شما هم سفرم . من نمی توانم توی 

اتوبوس بخوابم امیدوارم هم صحبت های 

خوبی باشیم .

: من چند  گفت   خلاصه محسن می

دقیقه بعد خوابیدم و فقط برای نماز 

. ــدار شــدم  ــی و شــام، نمــاز و نهار و...ب

می گفت: این بنده خدا تا مشهد زنجیر 

می جوید . تپه سلام یک لحظه بیدار شدم

 ازش پرسیدم :- ببخشید اینجا کجاست ؟

مرد با عصبانیت گفت :- بخواب .. بخواب 

... هنوز نیم ساعت دیگه مونده !

دانم هنوز هم به همان راحتی  نمی 

می خوابد یا نه ؟ اما امیدوارم سختی های 

زندگی مانع خوابیدن و خواب دیدنش 

نشده باشد.

من و 
زندگی
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یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر و نویسنده

دروغ های اخلاقی 
و مدنیت فست فودی

زنده ایم که زیبا و زیباتر شویم و دروغ زشت است 

و زشتمان می کند. دروغ بد است و باید با دروغ 

و دروغگو جنگید، اما روزگار دروغ هایی رو می کند 

که در مقابلشان می مانی باید چه کنی.

در کارواش وقتی برای قبض گرفتن راهی می شوم،

کارگر افغانستانی یا شهرستانی کنارم حرکت 

می کند و می گوید اگر با مواد بشویم هشتاد تومان 

اضافه می شود و این فایده را دارد که چربی های 

خاصی هم که مواد معمولی آن ها را نمی شویند،

از روی خودرو پاک می شود. تو می دانی که این 

دروغ است، ولی این را هم می دانی که صاحب کار 

به این بشر حقوق نمی دهد و او باید انعام بگیرد.

ــودش  او هــم کلی فکر کرده و ایــن دروغ را از خ

درآورده است تا بتواند بعد از یک روز کار سخت،

دست کم دستمزدی درخور کسب کند. با خودم 

فکر می کنم به او بگویم این دروغ است، اما من 

مثلا به تو این قدر می دهم و نیازی به این دروغ 

نیست. اما باز فکر می کنم که مگر همه این کار 

را می کنند؟! تو یک نفر این پول را بدون دروغ 

ــرای زنده ماندن به این  بــه او می دهی، اما او ب

دروغ نیاز دارد و بقیه هم به این دروغ نیاز دارند 

تا دستمزد او را بدهند. وضعیتی شگفت است.

در همه این مدت، کارگر کارش را می کند و من 

در سکوت فکر می کنم که سرانجام چه کاری 

اخلاقی است.

برای فرار مالیاتی دروغ گفته می شود، برای 

هزارویک دلیل ریزودرشت همه ما مدام دروغ 

بسیاری    می گوییم. کــارگــرهــای ضعیف در

ــا دارنــد. ــ از صــنــف هــا از ایـــن جنس دروغ ه

قالی شویی وقتی می گوید شست وشوی ویژه،

هیچ شست وشوی ویژه ای در کار نیست. مسئله 

اندازه  کار حقوقی به  همین است که صاحب 

زحمت این کارگرها نمی دهد و آن ها مجبورند 

ــا نــان دربــیــاورنــد. کارگرهای  بــا ایــن دروغ هـ

پمپ بنزین می خواهند مواد جادویی در باک 

خــودروت بریزند و پــول بگیرند. مسئله بر سر 

اندازه سودی است که دروغگو می برد و نیتش 

که دروغ گفتن است، وگرنه ما هر روز در بسیاری 

از مشاغل با این نوع دروغ ها روبه رو می شویم.

دروغ های بسازبفروش ها میلیون یا میلیارد تومان 

نصیبشان می کند و دروغ کارگر قالی شویی 

نهایت به اندازه یک وعده نان خانواده اش نصیب 

او می کند...

قرارگاهی برای خدمت رسانی 
به زائران دهه آخر صفر

قــــــرارگــــــاه مـــردمـــی 
«نجمه خاتون(س)» با هدف خبر

سامان دهی ظرفیت های 

ــرای  نـــوان ب مختلف بـــا

میزبانی از زائران دهه آخر صفر و حمایت 

از آن، در سیزده منطقه شهری با هدف 

فعالیت در پنج محور اسکان، پذیرایی،

ــات شغلی و  ــدم ــه خ ــ رفـــت و آمـــد، ارائ

مشارکت های نقدی ایجاد شده است.

به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی و مدیریت 

امور زائران استانداری خراسان رضوی در 

جلسه توجیهی و برنامه ریزی عملیاتی 

پویش مردمی خدمت به زائــران دهه 
پایانی صفر در قرارگاه نجمه خاتون(س)

مشهد، اظهار کرد: ظرفیت اسکان زائران 

در کلان شهر مشهد برای دهه پایانی صفر 

در مجموع ۶۰۰هزار نفرشب هدف گذاری 

شده است.

حــجــت الاســلام والمــســلــمــیــن حجت 

گنابادی نژاد افزود: از این تعداد ۱۵۰هزار 

نفرشب ظرفیت اسکان در مدارس مشهد 

پیش بینی شده است و بقیه به ظرفیت های 

موقت و رسمی اقامتی مربوط است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور و نقش آفرینی 

مردم در راستای خدمت رسانی به زائران 

بیان کرد: گروه های مردمی داوطلبانه 

نیز می توانند با حضور در قرارگاه های 

مردمی در بخش های مختلف به زائران 

خدمت رسانی کنند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 

استانداری خراسان رضوی ادامــه داد:

برنامه ریزی و هماهنگی برای خدمت به 

زائران پایان ماه صفر از خرداد شروع شده 

است و با بسیج همه ظرفیت ها در حوزه 

برنامه ریزی و سازمان دهی، خدمت رسانی 

دراین زمینه افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: جاماندن برخی عاشقان 

اهل بیت(ع) به دلایل مختلف از مراسم 

زیارتی پیاده روی اربعین، امسال حضور 

زائران را در مشهد پررنگ تر خواهد کرد 

و دهه پایانی صفر متفاوت تری در این 

کلان شهر رقم خواهد خورد.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 

استانداری خراسان رضوی گفت: برای 

دهه پایانی صفر امسال اوضاعی متفاوت 

در مقایسه با سال های گذشته و پس از دو 

سال شیوع کرونا پیش بینی شده است و 

احتمال حضور ۶ تا ۸میلیون مسافر در 

مشهد وجود دارد.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ی  ن ها کبا پا  | بعین  ر ا
مشهدی با حضور در عراق 
و خدمت رسانی به زائران 
اربعین تجربه ای معنوی را 

در کارشان رقم می زنند.

یخ از دسرهای مهم   افغانستان | شیر
و پرطرف داری است که می توانید در 
کشور افغانستان پیدا کنید. با اسکن کد 
روبه رو روایت خبرنگار ایرانی را از شیریخ 

افغانستانی ببینید.

پزشکی | فلوشیپ سرطان شناسی زنان 
گفت: در جلسه ای که با وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی کشور داشتیم،
تأکید شد که واکسن اچ پی وی باید تهیه 
شود، اما اعلام کردند که بودجه ای برای 

تهیه آن ندارند.

مشهد |در پویش هم محله ای امام رضا(ع)
ست هر مسجد دست کم هشت  بنا
خانواده مجاور مسجد را در راستای 
خدمت رسانی به زائران حضرت رضا(ع)

فعال کند.

روایتی از ارادت پاکبان های مشهدی به زائران اربعین

شیریخ افغانستانی به روایت خبرنگار ایرانی

ویروس اچ پی وی را بشناسید 

 آغاز فعالیت پویش هم محله ای امام رضا(ع)
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افزایش گزش سگ در امسال

۷۰۰
مورد

مسئولیت تزریق واکسن هاری را دارند

۴
مرکز

پارسال جمع آوری شدند

۱۱٫۰۰۰
قلاده سگ

هزینه تزریق واکسن هاری برای هر فرد

۱۰میلیون
تومان

از ابتدای امسال واکسینه شده اند

۴٫۵۰۰
قلاده سگ

در محدوده شهری تردد می کنند

۱۹
خودرو گشت

ی  ن ها کبا پا  | بعین  ر ا
مشهدی با حضور در عراق 
و خدمت رسانی به زائران 
اربعین تجربه ای معنوی را 

در کارشان رقم می زنند.
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موکب داران عراقی و زائران حسینی

ــلا همچــون ســال هــای گذشــته  از  موکــب داران عراقــی در شــهر کرب

ــد. ــران امــام حســین (ع) پذیرایــی مــی کنن زائ

عکس: عرفان کوچاری/ تسنیم 

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۱
۱۴۴۴ صفــر   ۱۵
۳۷۵۹ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۱
۱۴۴۴ صفــر   ۱۵
۳۷۵۹ شـــــماره 

صف شناسی

صفحــه دوازده شــهرآرای یکشــنبه 

را می خوانیــم. دربــاره آداب در صــف 

ایســتادن نوشــته اســت، بنابرایــن مــا 

هــم تصمیــم گرفتیــم دربــاره انــواع 

صف هــا بنویســیم. ایــن شــما و ایــن هــم 

انــواع صف هــا:

بعضــی صف ها بــا اینکــه عاقبــت 

خوبــی ندارنــد ولــی بعضی هــا هــل 

ــد. ــو بزنن ــد جل ــد و می خواهن می دهن

ــه  ــتارگاه ک ــمت کش ــه س ــا ب ــف گاوه ــل ص مث

برخــی گاوهــا بقیــه گاوها را هل می دهند.

 برخــی صف هــا هســتند کــه اگر پول داشــته 

باشــی، زمــان انتظــارت کمــتر اســت، مثــلا نــان 

کنجــدی پخــت شــده چــون گــران اســت کســی 

ــی  ــما می توان ــت و ش ــده اس ــوز نخری آن را هن

بــه جــای نــان ســاده، بــدون ایســتادن در صــف 

کنجدی بخری.

 بعضــی صف هــا هســتند کــه دوســت نداری 

تمــام بشــوند، مثــل صــف مدرســه در روزی کــه 

قرار اســت بروی امتحان بدهی!

 برخــی صف هــا هســتند کــه اگــر آخــر صــف 

باشــی احســاس خوش شانســی می کنی، مثل 

صــف نانوایــی وقتــی کــه بــه تــو می گوینــد هــر 

کــی آمــد بگــو نــان بهشــان نمی رســد تــوی صف 

منتظر نباشند.

برخــی صف هــا هســتند کــه قیافــه 

همــه جــدی و حالــت عجیبــی تــوی 

صــورت همــه مشــهود اســت، مثــل صــف 

دست شویی.

 برخــی صف هــا هســتند کــه دیگــر 

ایستادن در آن صف ها توجیه اقتصادی 

نــدارد، مثــل برخی کالاهــای تنظیم بازار 

ــازاری آن از  کــه حتــی قیمــت تنظیــم ب

قدرت خرید ما بالاتر است.

 برخــی صف ها اگــر انتظارت را کمتر 

کنــی زودتــر نوبتــت می شــود، مثــل نانوایی هــا 

کــه صــف تکــی آن هــا از صــف چندتایــی 

جداســت و کار تکی ها را زودتر راه می اندازند.

برخــی صف هــا هســتند کــه گاه خیلــی 

طولانــی می شــوند ولــی دوســت داری تــو هــم 

در آن صف باشــی، مثل صف گذرنامه و ویزا.

ــان های  ــه انس ــتند ک ــا هس ــی صف ه بعض

ــل  ــتند، مث ــان هس ــا انس ــف واقع ــوی آن ص ت

صفــی کــه موقــع فروریخــتن متروپــل تشــکیل 

شــد و مــردم صــف بســتند بــه مصدومــان حادثه 

خون اهدا کنند.

 بعضــی صف هــا هــم کــه شــاید حوصلــه تــو 

را سر ببرنــد ولــی گره گشــای کار کســانی اســت 

کــه تــوی کارشــان گــره خــورده اســت، مثل صف 

ــودک  ــه ک ــز ک ــراغ قرم ــت چ ــین های پش ماش

گل فروش در میان آن ها گل می فروشــد.

شوخی
بی شوخی

آغوش مرگ و خاکستر
یادی از آیت ا... مدنی دومین شهید محراب، هم زمان با سالروز شهادتش

آقا میرعلی بزاز، دکان دار ساده ای بود توی آذرشهر.

سر به زیر و محجوب بود و از رنگارنگ شال و ترمه 

و مخملِ توی دکانش، بسنده کرده بود به شال 

سبز دور گردنش تا با افتخار به جای آمیرعلی،

صدایش کنند آسید. نام پسرش را هم بنا به همین 

ارادت دیرینه، گذاشت سید اسدا.... می گفت نان 

حلال که خورده، شاید به برکت نامش، هم مسیر 

امیرالمومنین(ع) شود. بیراه نمی گفت. به اسامی 

که نگاه می کنم، می بینم عاقبت خیلی نام ها که 

وام دار نام حضرت امیر بود، با شهادت و مانایی گره 

خورده. آسد اسدا... مدنی جانشین سید محمدعلی قاضی 

طباطبایی بود. آسد محمدعلی را اولین شهید محراب 

می گفتند و آسد اسدا... مدنی را دومین شهید محراب.

یک جا به نقلی، با آن لهجه شیرین ترکی روایت می کرده 

است که این پیشوند سیدی، همیشه بر دوشش سنگینی 

می کند. خود را در قد و قواره اتصال به چنین شجره ای 

نمی بیند اما از خدا خواسته در راه صاحب 
نامش شهید شود. خواب سیدالشهدا(ع)

را که می بیند، حجت بر او تمام می شود،

م  ما ، آنجا که ا م می گیرد قلبش آرا

حسین(ع) خطاب به اسدا... می گوید 

«یا بنی، انت مقتول....». شاید به همین 

خاطر بوده که در آن بیستم شهریور ۱۳۶۰،

وقتی مجید نیکو، از میان جمعیت خود را 

به صف اول نماز جمعه می رساند تا 

به بهانه پرسشی، آیت ا... مدنی 

را به آغوش بگیرد، همه از مردم 

تا گــارد حفاظت مضطرب 

شوند الا خــود سید. می 

کار را اجیرکرده گروهک 

مجاهدین خلق (منافقین) با آغوشی که طعم مرگ 

و انفجار می داد، تمام کرد. آن همه مجاهدت و 

های  های منحرف و جریان  فعالیت علیه فرقه 

مخالف انقلاب و ظلم مسلم روزگــار، با کشیده 

شدن ضامن دو نارنجک، به آنی هزارپاره شد.

حالا دیگر جامعه روحانیون پس از انقلاب، سید 

اسدا... مدنی نداشت که برایشان کتابخانه و مسجد 

و مدرسه بسازد.  سید عمامه به سری که با آن گویش 

شیرین ترکی، لباس رزمنده ها را بپوشد و به مناطق 

جنگی سفر کند شاید به سهم خودش، جانی تازه به 

نفس رزمندگان بدمد. همان کسی که وقتی سیدمجتبی 

نواب صفوی خواست خود را برای اعدام احمد کسروی 

آماده کند، تمام پس اندازش برای ازدواج را گذاشت روی 

پول هایی که از فروش بخشی از کتاب هاش به دست آورده 

بــه شهید نواب تا سهمی در سرکوب ظلم و  بود و داد 

ناامنی داشته باشد. روزی که می خواست برای تکمیل 

تحصیلات به حوزه علمیه قم برود گفتند سید 

نرو. رضاخان روحانیت را محدود کرده.

اجازه تبلیغ نمی دهد. گفت حداقل 

برای خودم که ملا و واعظ می شوم.

کلام نافذی داشت. ملا و واعظ محبوب 

تبریز و همدان و هر ترک زبانی شد که از 

بشارت هایش، آرامش می گرفت و با رفتنش،

آلود  ر محراب خالی و خون  سوگوا

اما به گفته امــام(ره)، مگر  می شد 
با گرفتن جان رسول خدا(ص)

و خاندانش، پیکره اسلام به 

زانو افتاد که با ترور چنین 

بندگان مخلصی، انقلاب 

ایران از پا بیفتد؟

اول 
شخص

 خود را در قد و قواره اتصال به چنین شجره ای 

نمی بیند اما از خدا خواسته در راه صاحب 
 خواب سیدالشهدا(ع)

 حجت بر او تمام می شود،

م  ما  آنجا که ا

 می گوید 

 شاید به همین 

۰خاطر بوده که در آن بیستم شهریور ۰خاطر بوده که در آن بیستم شهریور ۱۳۶۰،

 از میان جمعیت خود را 

به صف اول نماز جمعه می رساند تا 

 مدنی 

ناامنی داشته باشد روزی که می خواست برای تکمیل 

تحصیلات به حوزه علمیه قم برود گفتند سید 

نرو. رضاخان روحانیت را محدود کرده

اجازه تبلیغ نمی دهد

برای خودم که ملا و واعظ می شوم

کلام نافذی داشت

تبریز و همدان و هر ترک زبانی شد که از 

بشارت هایش، آرامش می گرفت و با رفتنش

آلود  ر محراب خالی و خون  سوگوا

اما به گفته امــام می شد 

با گرفتن جان رسول خدا

و خاندانش

زانو افتاد که با ترور چنین 

بویم ز محمد است و خویم ز علی

صبح با صدای آقای ایوبی چشم باز کردم. روی 

پله های وسط اتوبوس ایستاده بود، سرش را روی 

دستش گذاشته بود و اشک می ریخت یا شاید 

چیزی فراتر از اشک. می سوخت. می سوخت و با 

صدای گریان می گفت: امسال قسمتم نشد. پنج،

. شش ساله منتظرم. ای وای...

با برادرانمان راهی هستیم. برادران اهل سنت.

راهی دیار عشق. راهی حسین (ع). آقای ایوبی هم 

یکی از برادران اهل سنت بود و درگیر بیماری 

دیابت. خلاف دل زلالش بدن توان همراهی با او را 

نداشت. از مشهد تا تهران را ساخته بود ولی نزدیکی های 

تهران از شدت درد داخل اتوبوس می ایستاد. چند ساعت! 

معده درد هم البته اضافه شده بود و رنگ به رخسار نداشت.

قرار بر این شد که آقای ایوبی از تهران برگردد.

 هر چند ثانیه گریه هایش اوج می گرفت و من فکر می کردم 

محبت به دل است و بند مرادی و مریدی را قلب مشخص 

می کند.

شب در دل تاریکی جاده و میان بیابان های سبزوار 

تا شاهرود یکی از برادران اهل سنت زمزمه گرفت:

... بویم ز محمد است و خویم ز علی

طبع حسن و خلق حسینی دارم

برگشا کام زبان تا تو داری حرکات

فرق سر تا به کف پای محمد صلوات

عشق با دل چه می کند؟ آقای ایوبی از تهران برگشت 

به سمت مشهد و من در دل به حال چشمان خیسش 

غبطه می خوردم. حوالی ۵ صبح اتوبوس در یک 

استراحتگاه نسبتا شلوغ ایستاد.

تعدادی از مردم که مشخص بود راهی عراق هستند 

چادر زده بودند. برای نماز منتظر مولوی نورانی کاروان 

ایستادیم. آمد. با لبخند و آن لباس سنتی سفیدش.

ــان لب به ستایش  ــرادرانم به نمــاز ایستاد و کنار ب

پروردگار حسین (ع) بازکردیم. تعداد دیگری از برادران 

شیعه هم در صف ایستادند. از شیرین ترین نمازهای

 عمرمان شد.

روایت
 روز
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